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   چکیده: 
ت‌هــای دنیــا و شــاید همــه‌ی آنهــا در دوره‌ای مشــخّص از تاریــخ خــود 

ّ
اکثریــت مل

ــت شــرایط 
ّ
مرحلــه‌ی تقســیم شــدن بــه عشــیره و قبیلــه را تجربــه کرده‌انــد. بــه عل

تــرک یعنــی  از خلق‌هــای  ایــن تقســیم شــدن در برخــی  اقتصــادی و اجتماعــی 
قرغیزهــا،  قزاق‌هــا،  مثــل  می‌زیســته‌اند  کوچ‌نشــینی  شــیوه‌ی  بــه  کــه  آنهایــی 

آورده اســت. باشــقورت‌ها، ترکمن‌هــا مــدّت بیشــتری دوام 
ثــار محمــود کاشــغری، مبارک‌شــاه، رشــید الدیــن،  عشــیره‌ها و قبایــل ترکمــن در آ
ــا خریــداری و ابوالغــازی، ذکــر و ثبــت شــده‌اند. در  یازیجــی اوغلــی علــی، ســالار باب
دیــوان لغــات التــرک، محمــود کاشــغری درمــورد اســامی طوایــف ترکمــن و نــام 
اکثــر  اینکــه  و  از حمــات مغــول دچــار تحــوّلات شــده‌اند  بعــد  کــه  را  آن‌هایــی 
ایشــان بــه کشــورهای همســایه گریخته‌انــد و بقیّــه‌ی آنهــا بــا گروه‌هــای قومــی 
ــد ترکیــب شــده و طوایفــی چــون تکــه، یومــوت، گوکلــن، ارســاری، ســاریق،  جدی
، آلیلــی، اولام، ســرحی و امثالهــم بــه وجــود آورده‌انــد. اطلاعــات منظّــم و  ســاکار

ــه نمــوده اســت. ــی ارائ معقول
ج  در ایــن مقالــه در مــورد طایفــه‌‌ی بــزرگ یومــوت کــه امــروزه در ترکمنســتان و خــار
آن حضــور دارنــد تاکیــد خواهیــم نمــود. در قلمــروی ترکمنســتان ایــن قــوم بــه دو 
« یــا »یوموت‌هــای  شــاخه‌ی »شــاقدم« یــا »یوموت‌هــای غربــی« و »داش اوغــوز
صحــرای  »ترکمــن  در  یوموت‌هــا  از  بزرگــی  بخــش  می‌شــود.  تقســیم  شــمالی« 
در  یوموت‌هایــی  البتــه  می‌زینــد.  گــرگان(  و  اتــرک  رودهــای  اطــراف  )در  ایــران« 
قلمــروی افغانســتان و قــارا قالپاقســتان بــه صــورت جماعــات کوچــک دیــده 

می‌شــوند.
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 طوایف ترکمن از گذشته تا امروز

اکثریــت ملت‌هــای آســیایی، بلکــه همــه‌ی ایشــان در دوره‌هــای مشــخصی از تاریخ‌شــان، ماجــرای تقســیم شــدن بــه قــوم 
ــدن  ــیم ش ــن تقس ــن چنی ــا« ای « و »اویغوره ــار ــرکِ »تات ــات ت ــا از جماع ــا، مث ــی ازملت‌ه ــد. در برخ ــر گذرانده‌ان ــه را از س و طایف
را در دوره‌هــای بســیار قدیــم از ســر گذرانده‌انــد. امــا بعدهــا ایــن قاعــده بــه نســیان ســپرده شــده اســت. در برخــی دیگــر و 
 در آنهایــی کــه بــه شــیوه‌ی کــوچ نشــینی و یــا شــیوه‌ی متکــی بــر دامــداری و کشــاورزی زندگــی می‌کردنــد، یعنــی در 

ً
عمومــا

میــان ملت‌هایــی چــون قزاق‌هــا، قرغیزهــا، قــارا قالپاق‌هــا وترکمن‌هــا، ســنت تقســیم شــدن بــه اقــوام و طوایــف از ادوار 
ــا بــه زمان‌هــای نزدیــک ادامــه داشــت. ضــرورت تاریخــی کــه باعــث ایــن تقســیم شــدن بــود، امــروزه ازمیــان  بســیار قدیــم ت
رفتــه اســت. بدیــن ســبب در قــرن بیســتم، دیگــر بــه تشــکیل قــوم و قبیلــه برخــورد نمی‌کنیــم. امّــا توســط برخــی شــیوه‌های 
ــزار و وســایلی کــه در معمــاری و اقتصــاد مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد لبــاس و پوشــاک،  گوناگــون هماننــد خــود ویژگــی اب
قالــی بافــی، تزئینــات وســوزن‌دوزی، فرهنــگ غذایــی و آداب و رســوم، کــه بــه عنــوان ســنت از قدیــم آمده‌انــد محافظــت 

شــده‌اند.
کادمیــک و.و.بارتولــد، اوغوزهــا )ترکمــن هــا( بــا تاســیس امپراتــوری بــزرگ ســلجوقی، در قــرون میانــه‌ی جهــان  بــه نوشــته‌ی آ
اســام صاحــب موقعیــت بســیار مهمّــی شــدند و از همــه‌ی ملت‌هــای تــرک، مرتبــت بالاتــری یافتنــد. بدیــن گونــه در کانــون 
، بــه شــکلی گســترده صاحــب جایــگاه هســتند.  توجهــات قــرار گرفتنــد. بدیــن ســبب در منابــع اســامی تنهــا طوایــف اوغــوز

 ]Bartold,1963:34[.در خصــوص دیگــر خلق‌هــای تــرک، بــه ایــن گونــه اطلاعاتــی نداریــم
در اواخــر ربــع اوّل قــرن ســیزدهم میــادی، جغرافیــای فعلــی ترکمنســتان بــه تصــرّف اردوی چنگیــز خــان درآمــد. مراکــز تمدنــی 
ولایــات مــاری )مــرو(، اورگنــج )اورگنــج قدیــم(، لبــاپ )آمــل( و آخــال، بــا خــاک یکســان شــدند. پــس از ســقوط دولــت ترکمــن، از 
قلمــروی آن کشــور بخشــی را بــه امیــر نشــین بخــارا، بخــش دیگــری را بــه خــان نشــین خیــوه، آخــال و دور و اطــراف غربــی را هــم 
بــه ســلطه‌ی شــاهان دادنــد. اقدامــات ایــن حــکّام ســلطه جــو، زمینــه را بــرای تقســیم خلــق ترکمــن بــه اقــوام و طوایــف کوچــک 
 آن حــکّام، سیاســت دولتــی ایجــاد نفــاق یــک قــوم ترکمــن بــا قــوم دیگــر یــا علیــه تعــدادی از قبایــل 

ً
آمــاده ســاخت و ضمنــا

ترکمــن را پیشــه‌ی خــود کــرده بودنــد. در ایــن وضعیــت طوایــف ترکمــن بــرای اینکــه جماعــات منســوب بــه خویشــتن را بــه 
فراموشــی نســپرند و در حالــی کــه، در معــرض خطــرات قرارداشــتند، مجبــور شــدند، بداننــد کــه کــدام طایفــه بــه ایشــان یــاری 
خواهنــد نمــود. در نتیجــه مســئله‌ی تقســیم شــدن اقــوام و طوایــف ترکمــن، بســیار تــداوم یافــت و ایــن قاعــده‌ی اجتماعــی 

Ataniyazov,1994:5.در اوایــل ایــن قــرن نیــز گســترش داشــت
ــم می‌کردنــد، در قــرون هفتــم و هشــتم بــه اقــوام و طوایــف تقســیم شــده بودنــد. درســنگ 

ّ
خلق‌هایــی کــه بــه ترکــی تکل

 ،» نوشــته‌های موجــود در »اورخــون ینــی ســئی« کــه قدیمی‌تریــن نــوع خــود هســتند، بــا اســامی قومــی ترکانــی چــون »آز
«، »تابغــاچ«، »تانغــوت«، »توکــش«،  «، »اوچ اوغــوز «، »دوقــوز اوغــوز «، »اوغــوز »باســمیل«، »قارلیــق«، »اوچ قارلیــق«، »قرغیــز
  )Malov,1959:12-13(.چیــک یــا چیــغ« روبــه رو می‌شــویم، ایــن حادثــه‌ی تاریخــی را بــه میــان مــی‌آورد« ،» «، »اون اویغــور »اویغــور
«، »چیــک = چیــغ« بــه عنــوان قومــی و طایفــه‌ای ترکمــن  « »آســا، یاســا«»قارلیق«، »اوغــوز از ایــن جمــع اســامی قومــی طوایــف »آز

هــم مــورد اســتفاده قــرار گرفته‌انــد.
بدیــن خاطــر مردمــان اصلــی دولت‌هــای مســتقل تــرک امــروزه، کــه شــامل جماعــات قومــی چــون ترکمن‌هــا، ازبک‌هــا، 
قزاق‌هــا، و قاراقالپاق‌هــا می‌شــوند، از نظــر تعــداد، پرجمعیــت هســتند. مثــا اوغــوزان ترکمــن شــامل 24 قبیله‌انــد. اصطــاح 
 بــه دو، ســه و بعضــا بــه چهــار و یــا حتّــی بــه پنــج گــروه 

ً
بــوی یــا طایفــه در اینجــا نشــان داده می‌شــوند. قبایــل ترکمــن عمدتــا

بــزرگ تقســیم می‌شــوند. مثــا تکه‌هــا بــه دو گــروه، اوتامیــش و توغتامیــش بــه دو گــروه، یمرلــی بــه قوملــی و داغلــی بــه دو 
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گــروه، یوموت‌هــا بــه بایرامشــالی، آتابــای و جعفربــای بــه ســه گــروه، آرســاری‌ها بــه اولودپــه، گونــش، قــارا، بکــه وول بــه چهــار 
، بوزاجــی و بورونجیــک بــه پنــج گــروه تقســیم می‌شــوند. در زمــان ابوالغــازی  ، ابــدال، ایگدیــر گــروه. چودورهــا بــه قــارا چــودور
خــان اوزبــک، اصطلاحــی کوچک‌تــر از قبیلــه و بــه عنــوان طایفــه‌ای بــزرگ بــه نــام توپــه را مــورد اســتفاده قــرار می‌داده‌انــد. 

MIT,1993:328(( ایــن اصطــاح بخشــی از واژه‌ی، ارســاری‌ها بــه صــورت »اولــو تپــه« را در نامــش حفــظ نمــوده اســت.

 از قبایل اوغوز به طوایف ترکمن
طوایــف ترکمــن جدیــد کــه برطوایــف قدیــم اوغــوز تکیــه دارنــد، شــاخه‌های جامعــه شناســانه‌ی ایجــاد شــده توســط مــردم 
ترکمــن می‌باشــند. در تطابــق بــا اصــول و قواعــد اروپایــی مــا، طایفــه را بــه عنــوان نقطــه‌ی آغازیــن گــروه مبنایــی تشــکیل یــک 
ــت کامــل می‌دانیــم. امّــا همان‌گونــه کــه از تاریــخ اســتنباط می‌نمائیــم، ترکمن‌هــا هیــچ زمانــی بــه اتّحــاد دســت نیافته‌انــد 

ّ
مل

ــا اویماق‌هــا تقســیم می‌کننــد. و گــروه اساســی را »خلــق« نامیده‌انــد و آن را بــه طایفه‌هــا ی
خلق - مردم، در معنای قبیله
طایفه )اویماق( مردم – اوردو

Vamberi 2003:230-233(   قسمت، بخش، زمره )تیره )بوی
ــرزه در آوردنــد. در  ــه ل قبــا قــوای چنگیــز و تیمورحمــات ســنگینی علیــه خلــق ترکمــن ترتیــب دادنــد و ریشــه‌ی ایشــان را ب
، تعــداد زیــادی از انســان‌ها، کــه ازکشــتار نجــات یافتنــد و در ســرزمین خــود باقــی ماندنــد، در  ایــن ســال‌های مشــقّت بــار
ــت وابســته هســتند، بــه دور برخــی خان‌هــای شــناخته شــده و مشــخّص 

ّ
قــرون 13 و 14 بــدون توجّــه بــه اینکــه بــه کــدام مل

گــرد آمدنــد و جماعــات  قومــی جدیــدی را پدیــد آوردنــد. تعــداد زیــادی از ایــن جماعاتــی کــه اســامی متفاوتــی از قبایــل پیشــین 
پیــدا کــرده بودنــد، بعدهــا گســترش یافتــه بــه حــدّ یــک قبیلــه رســیدند. امــروزه تعــداد زیــادی از طوایفــی کــه ایــن اســامی را بــر 
دوش می‌کشــند، در جغرافیایــی بســیار دور از ترکمنســتان زندگــی می‌کننــد. مثــا در »ایســیک گــول« و در کناره‌هــای »ســیر 
دریــا«، وارد صحنــه‌ی تاریــخ شــدند و بــا قلمــروی ترکمنســتان ارتبــاط نزدیکــی پیــدا نکرده‌انــد. همانگونــه کــه قبــا متذکّــر 
شــدیم، اکثریــت بزرگــی از طوایفــی کــه در ایــن قلمــرو ســکونت پیــدا کــرده بودنــد، بعدهــا بــه علــل مختلــف سیاســی، نظامــی، 
ــاک،  ــاس و پوش ــش(، لب ــان )گوی ــف زب ــن طوای ــه ای ــوبان ب ــد. در منس ــرک نماین ــود را ت ــاکن خ ــدند مس ــور ش ــادی مجب اقتص
قالی‌هایــی کــه می‌بافنــد، اشــکالی کــه می‌کشــند، نقّاشــی‌ها، درک موســیقایی آنهــا، خــورد و خــوراک، ابــزار و آلاتــی کــه در امــور 
کشــاورزی و دامــداری مــورد اســتفاده قــرار می‌دهنــد کــم و بیــش تفاوت‌هایــی مشــاهده می‌شــوند. ضمنــا ایشــان می‌داننــد 

کــه بــه کــدام قبیلــه و طایفــه منســوبند و ارتبــاط خویــش را از دســت نداده‌انــد.
ــم  ــروزه ه ــوم ام ــاس آداب و رس ــر اس ــم، ب ــاره کردی ــا اش ــالا بدان‌ه ــد و در ب ــود دارن ــن وج ــف ترکم ــن طوای ــه بی ــی ک تفاوت‌های
ــا نظــر داشــت ایــن ویژگی‌هــا، در دوره‌ی اتحــاد شــوروی، ابتــداء  ــا انــدازه‌ای زنــده نگــه داشــته شــده‌اند. ب دیــده می‌شــود و ت
داشــمندان روس و بعــدا قوم‌شناســان و زبــان شناســان ترکمــن، بــا الگــو قــرار دادن آنهــا اکثــر ایــن قبایــل را مــورد مطالعــه 
قــرار داده‌انــد. وضعیــت قومــی طوایــف متفــاوت و زبان‌هــای ایشــان را از نظــر شــیوه و قــوم شناســی در مطالعــات میدانــی 
تــا،  آلیلــی، آراباچــی، آ کار کرده‌انــد و بــه دســت چــاپ ســپرده‌اند. نمونه‌هــای ایــن کار در مــورد دیلکــت »شــیوه« طوایــف 
، ارســاری. یعنــی  ، ســاریق، سَــرحی، حاســارلی، چــودور ، ســالیر ، اولام، ســاکار قاراداشــلی، گوکلــن، یمرلــی، یومــوت، مَکــری، نَخــور
عمومــا در خصــوص دیالکت‌هــای زبــان ترکمنــی، کــه اگــر بــا اصطــاح شــیوه‌ی طایفــه‌ای )صحبــت و گویــش طایفــه‌ای( افــاده 

  )Natiyev,1994:3 (.شــود، می‌بینیــم آن پژوهش‌هــا بــه چــاپ رســیده اســت
ــروزه  ــه ام ــی ک ــت، ترکمن‌های ــه اس ــام نگرفت ــماری انج ــچ سرش ــن هی ــف ترکم ــت طوای ــداد جمعی ــوص تع ــد در خص ــر چن    ه



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

26 سال هشتم / شماره بیست  و  نهم / زمستان ‍ 1401

در قلمــروی ترکمنســتان جــای گرفته‌انــد و رکــن اصلــی مــردم ترکمــن را شــکل داده‌انــد، حداقــل طوایفــی کــه بعــدا متشــکّل 
شــده‌اند، بعضــا دارای جمعیــت فــراوان بوده‌انــد. می‌تــوان گفــت برخــی جمعیــت متوسّــطی دارنــد و شــماری نیــز از بعــد 
جمعیــت و اســکان بــه شــکل قبایــل کوچــک هســتند. بزرگتریــن ایــن طوایــف تکــه، یومــوت، ارســاری و کوچک‌ترهــای 
، یمرلــی، قاراداشــلی، نخورلــی و  تــا هســتند. طوایــف آلیلــی، ســاریق، ســاکار ، گوکلــن و آ ، ســالیر ایشــان طوایفــی چــون چــودور
اولام جمعیــت متوسّــطی دارنــد. طوایــف بازهــم کوچکتــری چــون سَــرحی، مَکــری، آنولــی، کراچلــی، حاســارلی، را می‌تــوان در 

ــر گردیــد. اینجــا متذکّ
)Berdiyev,Kurenov 1970:24-27(

 اسم یوموت
از  برخــی  دارد.  وجــود  گوناگــون  دیدگاه‌هــای  دانشــمندان،  بیــن  در  یومــوت،  اســم  نــژادی  قومــی  مفهــوم  خصــوص  در 
تاریخ‌دانــان، توجّــه مــا را بــه یــاد داشــت‌های تاریخــی مربــوط بــه قبیلــه‌ای کــه نــام »یومــوت« داشــته اســت و مرتبــط بــه 
خیلــی  زمان‌هایــی  )Ye.A.Zuyev(بــه  ی.آ.زویــف  تاریخ‌دانــان  ایــن  از  می‌کننــد.  جلــب  بــود،  پیش‌تــری  بســیار  دوره‌هــای 
پیش‌تــر اشــاره دارد. او می‌نویســد ریشــه‌ی اصلــی نــام یومــوتYumut/Yum  اســت و تاکیــد کــرده اســت کــه آن هــم می‌توانــد 
Gunn/Hun باشــد. یــک گــروه از پژوهشــگران توضیــح می‌دهنــد کــه در سنگ‌نوشــته‌های اوغــور اســم umut/Yumut آمــده 
اســت. )Zuyev,1962:98( و.رادلــوف توضیــح می‌دهــد کــه یومــوت بــه معنــای دور هــم جمــع شــدن اســت و ایــن کلمــه 
را کــه در سنگ‌نوشــته‌های اویغــور آمــده، بــه معنــای تــوده، انبــوه و ازدحــام بــه کار بــرده اســت.  )Radlov,1965:580( از 
نظــر معنایــی وامبــری نیــز در مــورد تــوده و انبــوه بــودن شــرحی آورده اســت.  )Vambery,1993:48(علمــای ریشه‌شناســی 
غتــه( در زبــان ترکــی، کلماتــی چــون یَــوم Yum ، یَوممــاکYummak ، یومــاک Yumak، یامــاک Yamak، یامالــک 

ّ
لغــات )فقــه ال

ــورد تاکیــد قــرار  ــد م ــر دارن ــونyum/Yumut/Yumit را در ب ــی چ ــن کلمات Yamalak،یومــروک Yumruk و یَومــن Yumnرا کــه بَ
داده‌انــد و عمدتــا بــر روی معنــای تــوده و انبــوه آن هــم رای هســتند. آ.جیکــی یــف پیشــنهاد متفاوتــی ارائــه می‌دهــد. بــه نظــر 
او یومــوت )یَمــوت( نــام قبیلــه اســت بــه معنــای یاغــی و دشــمن و »مــوت« و یــا »مِــت« بــه معنــای قاتــل دشــمن، نابودگــر 

ــتند. ــمن، هس دش
امّــا ان. ان. یومودســکی می‌گویــد کــه قبیلــه‌ی یومــوت در قــرون دوازدهــم و ســیزدهم میــادی بــه موجودیــت خــود بــه 
میــادی  نوزدهــم  قــرن  در  درنتیجــه   )Yomudeskiy.1927:321( اســت.  مــی‌داده  ادامــه  مســتقل  قبیلــه‌ی  یــک  صــورت 
Necef.( بوده‌انــد.  ترکمن‌هــا  برجســته‌ی  نماینــدگان  از  جمعیــت  جنبــه‌ی  از  هــم  و  سیاســی  لحــاظ  از  هــم  یوموت‌هــا 
 ، Annaberdiyev.2010:227( در میــان ایــن نظریــات مختلــف، نزدیک‌تریــن آنهــا بــه واقعیــت، می‌توانــد نظــر دانشــمند مجــار
وامبــری باشــد. وامبــری معتقــد اســت کــه اســم قدیمــی قومــی نــژادی یومــوت در معنــای ایــل، خلــق، طایفــه، توپــار )در آلمانــی 
Menge( معــادل Yom و بــا پســوند  Utاوت تشــکیل شــده اســت. )Vambery.1885:268( هرچنــد واژه‌ی   yom در مفهومــی 
  ،) کــه در بــالا دادیــم در زبــان ترکمنــی امــروز کاربــرد نــدارد ایــن کلمــه در yumak  ،  yumruk،Yumri ، Uymalak، )گــرد و مــدوّر
 topbak،  در نــزد اویغورهــا بــه معنــای ،Yumut  و امثالهــم. هنــوز هــم بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهنــد. واژه‌یYumurtga
ــرد  ــدن، کارب ــرد آم ــدن و گ ــع ش ــای Yigin جم ــه معن ــای  Yumgi و  Yumgilik   ب ــرکان، واژه‌ه ــتانی ت ــای باس Topar و در زبان‌ه
داشــته اســت. بــه اجــداد قدیمــی مــا، هون‌هــا )تــرکان هــون( . Yumut نیــز گفتــه شــده اســت. اگــر در نظــر داشــته باشــیم کــه 
در ترکمنــی شــکل Gun (Hun گفتــه می‌شــد( بــه مفهــوم اســم قومــی، نــژادی ایــل و توپلولیــق و طایفــه می‌آمده‌انــد. )واژه‌ی 
 Gun ایل-گــون کــه در زبــان ترکمنــی بــه کار مــی‌رود و در ترکــی آناتولــی بــه همــان معنــا بــکار مــی‌رود( مشــکل نیســت اشــکال
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وYomut را بــه همــان معنــا مــورد اســتفاده قــرارداد. پســوند Ut درکلمــه‌ی Yomut، در زبان‌هــای ترکــی قدیــم، پســوند فراوانــی 
)Ataniyazov,1999:12( .اســت

 طایفه‌ی یوموت

، در بیابان‌هــای واقــع در شــرق »آمــو دریــا« )جیحــون( زندگــی   درزمــان اســتیلای اعــراب، قبایــل آرســاری، ســاریق و ســالیر
ــه محــدوده‌ای کــه امــروزه در آن  ، ب ــور ــوت هــم، محتمــا در دوره‌ی چنگیزخــان و تیم ــد. قبایــل تکــه، گوکلــن و یوم می‌کردن
ــا  زندگــی می‌کننــد آمــده باشــند. مهاجــرت طوایــف تکــه، گوکلــن، یومــوت فقــط بــه شــکل گروهــی صــورت گرفتــه اســت، امّ
ایــن کوچ‌هــا هنــوز نیــز ادامــه دارد، چــرا کــه برخــی از یوموت‌هــا و گوکلن‌هــا، مســاکن قدیمــی نیاکان‌شــان را بــرای کــوچ کــردن 

ترجیــح می‌داده‌انــد.
یوموت‌هــا یکــی از قبایــل بــزرگ ترکمــن هســتند. مردمانــی کــه بــه ایــن قبیلــه منســوب هســتند، اکثریــت جمعیــت مناطــق 
)ولایــات( بالــکان و داش اوغــوز را تشــکیل می‌دهنــد. از آنجــا کــه قبایــل دارای بســتگی بــا یکدیگــر و خلق‌هــا، بــه شــیوه‌های 
مختلــف تشــکیل شــده‌اند و آداب و رســومی کــه بــر مبنــای شــرایط اقتصــادی نظــم یافته‌انــد، تفاوت‌هــای ریشــه‌ای دارنــد، 
قبایــل یومــوت از لحــاظ شــیوه‌ی ســخن، لبــاس و پوشــاک، صنایــع دســتی تولیــدی )قالــی و ســوزن‌دوزی( غذاهایــی کــه 
می‌پزنــد و امثالهــم، کــم و بیــش تفاوت‌هایــی بــا هــم دارنــد. یوموت‌هــا بــه دو گــروه قومــی تقســیم می‌شــوند: یوموت‌هــای 
یــا  بــه صــورت »شــاهقدم« و  بــه دو بخــش  از منابــع   ( دربرخــی  یــا یوموت‌هــای شــمالی )داش اوغــوز غربــی )بالــکان( و 
یوموت‌‎هــای شــمالی تقســیم شــده‌اند. بخــش بزرگــی از ایشــان در ترکمــن صحــرای )در اطــراف رودهــای اتــرک و گــرگان( در 
ج از مناطــق اتــرک و گــرگان، درقلمــروی ازبکســتان، بــه صــورت جماعــات کوچــک در افغانســتان و قــره قالپاقســتان دیــده  خــار

  )Ataniyazov,1994:148(.می‌شــوند
 مدّت‌هــا پــس از اســتیلای مغــولان صــورت پذیرفتــه اســت. چــون در منابعــی 

ً
تشــکیل یوموت‌هــا بــه صــورت طایفــه، ضرورتــا

ــام »یومــوت« برخــورد نمی‌شــود. ابوالغــازی هــم ایــن  ــا ن ــه گــروه قومــی ب کــه قبــل از شــجره‌ی ابوالغــازی نوشــته شــده‌اند، ب
ــوت از  ــازی یوم ــته‌ی ابوالغ ــه نوش ــت. ب ــرده اس ــه کار ب ــه)Oymak( ب ــورت قبیل ــه ص ــه ب ــه)Boy( ک ــوان طایف ــه عن ــه ب ــه را ن کلم
 Abulgazi( .بــردی، قوملــی، یومــوت لــپ« اســت. آوغورجیــق،  آ نــوه‌ی پســر »اوغورجیــق  نســل و تبــار »ســالیر غــازان« و 
« وارد شــدند،  Bahadurhan,1958:73(. یوموت‌هــا در دوره‌ای کــه در اطــراف بالــکان – منقشــاق بــه اتحادیــه »داشــقی ســالیر

بایــد بــه درجــه‌ی طایفــه شــدن رســیده باشــند.
( و »قــارا  آتانیــازوف مشــخّص می‌کنــد کــه یوموت‌هــا بــه دو شــاخه‌ی بــزرگ »بایــرام شــاهلی« )اوتلــی تمیــر سلطان‌شــاه 
، ســالاق، اورســوقجی و اوشــاق  ( تقســیم می‌شــوند. از آنهــا شــاخه‌ی »بایــرام شــاهلی« بــه طوایــف اوکــوَز چوقــه« ) گوتلــی تمیــر
و شــاخه‌ی »قــارا چوقــه« هــم بــه طوایــف جعفربــای )شــرف( و آتابــای )چونــی( تقســیم می‌شــوند. هــر قبیلــه بــه طوایــف و خــود 
« دو قبیلــه و آن‌هــا هــم بــه دوازده »اوبــه«،  آنهــا بــه »اوبه‌هــا« تقســیم می‌گردنــد. در جریــان ســلطه‌ی روس‌هــا، طایفــه‌ی »اوکــوز
طایفــه‌ی »ســالاق« ســه قبیلــه و هفــده تیــره، »اورســوقچی‌ها« »جَونیت‌هــا« ســیزده قبیلــه، »وکیــل کل‌هــا« چهــار طایفــه، 
« ده طایفــه را نمایندگــی می‌کرده‌انــد. از بیــن ایــن طوایــف، اولیــن مقاومت‌هــا علیــه روس‌هــا توســط یوموت‌هــا  »قریمســالار

))Necef,Anneberdiyev,2010:234 .صــورت پذیرفتــه اســت

 یوموت‌های گرگان و خیوه

گفتــه می‌شــود، یعنــی  گــرگان  زندگــی می‌کننــد، یوموت‌هــای  کــه در شــرق دریــای خــزر و برخــی جزایــر  بــه یوموت‌هایــی 
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یوموت‌هــای گرگانــی. عــاوه بــر ایــن یوموت‌هــای خیــوه، یعنــی یوموت‌هــای خیــوه‌ای، آنانــی هســتند کــه ســمت دیگــر 
بیابــان، یعنــی مناطــق نزدیــک بــه آمودریــا )جیحــون( را بــرای زیســتن ترجیــح داده‌انــد. مکان‌هــای اصلــی اســکان یوموت‌هــای 
، چلــه کــن، )درســت تــر چِــره کِــن یــا  گــرگان در مــرز ایــران بــوده اســت. خواجه‌نفــس، گوموش‌تپــه، حســنقلی، اتــرک، چکیشــلر

)Vamberi,2003:230-233( )چهارکــن فارســی، چهــار ماییــن، بــه خاطــر چهــار محصــول اصلــی ایــن جزیــره
   می‌دانیــم از بیــن طوایــف ترکمــن، فقــط یوموت‌هــا خواســتار رابطــه بــا روس‌هــا بوده‌انــد. شــخصیت بزرگــی کــه عنــوان 
»خانــی« داشــت یعنــی غیــات بــگ ) غیــاث بــگ( را بــه نــزد فرمانــده نظامــی در گرجســتان، اعــزام کردنــد. پــس از ایــن واقعــه او 
شــهرت تاریخــی پیــدا کــرد. وی از طرفــداران پذیــرش تابعیــت روس‌هــا، توســط ترکمن‌هــا شــد. آن‌گونــه کــه در دایره‌المعــارف 
ــرای شناســایی ترکمنســتان غربــی، ماموریــت  ــی در راس هیئتــی ب روس آمــده در ســال 1836، بــه هنگامــی کــه گ.اس.کارِل
یافــت ترکمن‌هــا بــه ســیاحان روس کمــک کرده‌انــد. در همــان ســال در مــاه ژوئــن ترکمن‌هــای اتــرک - گــرگان و حســنقلی 
جمــع آمدنــد و توســط گ.اس.کارلــی، درخواســتی بــرای دولــت روســیه، ارســال نمودنــد. در ایــن درخواســت 20777 خانــوار 

)TIA,1992:52-53( .یومــوت تقاضــای تابعیــت از دولــت روســیه را نمــوده بودنــد
در ســال 1850 آی.اف.بلارامبــرگ، کــه ســفری اکتشــافی در بخــش شــرقی دریــای خــزر انجــام مــی‌داد، دربــاره‌ی رهبــران طایفــه 
چنیــن می‌نویســد آنهــا از طــرف هــم طایفه‌ای‌هایشــان و از میــان بــزرگان و مجرب‌هــا برگزیــده می‌شــوند. البتــه بــرای نامــزدی 
در ایــن مــورد، صرفــا ســن وســال مــاک نیســت. بعضــا در راس قــوم و قبیلــه افــراد بســیار جوانــی کــه برمبنــای خصوصیــت 

شــخصی، بســیار روشــن هســتند نیــز می‌تواننــد بــه رهبــری دســت یابنــد.
از بیــن قبایــل ترکمــن فقــط یوموت‌هــا توانســتند اســتقلال خویــش را حفــظ نماینــد. محــدوده‌ی پراکنــش آنهــا از بلندی‌هــای 
قــارا بوغــاز تــا ترکمن‌هــای خیــوه در مشــرق ادامــه دارد. یعنــی از طــرف ایــران تــا قره‌ســو بــوده اســت. در زمین‌هــای حاصــل 
خیــز ایشــان، رودخانه‌هــای اتــرک و گــرگان جــاری بودنــد. یوموت‌هــا بــر روی دو جزیــره هــم ســلطه داشــتند. »نفــت یانــوی« یــا 
»چلــه کــن« و»آوغورچینســکی« یــا »آیــداک«. در جزیــره‌ی اول، آب وجــود نداشــت، امّــا مقادیــر فراوانــی نمــک و نفــت داشــت. 

ایــن نفــت و ایرانی‌هــای شــمال ایــران، معیشــت آنهــا را تامیــن می‌کردنــد.
یوموت‌هــا بــه عنــوان یکــی از جنگ‌جوتریــن قبایــل، تــوان تجهیــز بیســت هــزار ســوارکار را داشــتند. عــاوه بــر آن، صاحــب 
ایــن  بــا  آنهــا  کوچــک تشــکیل می‌شــد.  از قایق‌هــای  کــه  آن »کرجیــم« گفتــه می‌شــد،  بــه  کــه  بودنــد  کشــتی‌هایی  گــروه 
ــرورت  ــورت ض ــد. در ص ــک می‌فروختن ــت و نم ــآ نف ــد و عموم ــارت می‌کردن ــزر تج ــی خ ــای جنوب ــان کناره‌ه ــا ایرانی ــتی‌ها، ب کش
بــا نــاوگان کشتی‌هایشــان تــا 1500 ســوار کار را جابه‌جــا می‌نمودنــد. خصومــت موجــود بــا ایرانیــان، مانــع از تجــارت ایشــان 
نمی‌شــد. اغلــب اوقــات ایرانیــان از تــرس انتقــام بیرحمانــه‌ی ترکمن‌هــا، ســعی می‌نمودنــد از آنهــا دور باشــند. ترکمن‌هــا در 

ســراء در مقابــل یــک یومــوت، از طــرف مقابــل ســه نفــر را آزاد می‌کردنــد.
ُ
خریــد و فــروش و مبادلــه و معاوضــه ا

اوضاع ترکمن‌های خیوه به مراتب نامناسب‌تر بود. آنها از خیوه‌ای‌ها وحشت داشتند. علل این ترس و وحشت:
-1 این مردم جنگجو بودند، همانند ایرانی‌ها، جبان و بی‌نظم نبودند.

 طرفدار خیوه بودند.
ً
-2 طوایف ترکمن مخالف یوموت‌ها اکثرا

ــه مــاورای رود اتــرک بگریزنــد، چــرا کــه  ــه بیابان‌هــا و ب ــزرگ ایرانی‌هــا می‌توانســتند ب -3 یوموت‌هــا در مقابــل قــوای نظامــی ب
 )Sad,1960:92-95,107-110( .ایشــان نمی‌توانســتند وارد آنجــا شــوند در حالــی کــه خیوه‌ای‌هــا بــه ســهولت وارد می‌شــدند
منطقــه از اواســط قــرن هجــده میــادی همــواره تحــت حمــات افشــاریان قــرار داشــت. منابــع از حملــه‌ی نادرشــاه افشــار در 28 
فوریــه 1731ســخن رانده‌انــد. حمــات افشــارها را تهاجمــات قاجارهــا در اواخــر قــرن هجــده و اوایــل قرن نــوزده میــادی تــداوم داد. آ.آ 
روســلیاکوف )A.A.Roslyakov(کــه در اوایــل قــرن نــوزده میــادی بــه هنــگام برشــمردن مناطــق اســکان طوایــف ترکمــن می‌نویســد 
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 در قلمــروی خیــوه و گــرگان ســکونت دارنــد. بــه نوشــته‌ی او یوموت‌هــای گــرگان بــا نــام »قــره چوقــه« شــناخته 
ً
کــه یوموت‌هــا عمدتــا

می‌شــوند. در شــماره‌ی اول، نشــریه ســالیانه‌ی آمــاری »نگاهــی بــه منطقــه‌ی مــاورای خــزر« بــه موضــوع ارتبــاط و پیونــد بیــن »قــره 
چوقه‌هــا« و »یوموت‌هــا« اشــاره شــده اســت. وامبــری در خصــوص یوموت‌هــا اینگونــه بحــث کــرده اســت یوموت‌هــا از مرزهــای 
ایران تا رود جیحون گســترده‌اند و در ســواحل شــرقی دریای خزر و برخی از جزایر ســاکن هســتند. یکی از چهار عشــیره‌ی وابســته 
بــه ایــن قبیلــه، بــه خاطــر تــداوم چپاولگری‌های‌شــان از دیگــران جــدا شــده بــه تابعیــت ایــران در آمده‌انــد. اینکــه وامبــری از جمعیت  
200،000 نفــری یوموت‌هــا بحــث می‌کنــد بــدون تردیــد بســیاراغراق آمیــز می‌باشــد. امّــا اینکــه در کجاهــا ســاکن بــوده و در مرزهــای 
ایــران دســت بــه چپــاول می‌زده‌انــد در گــزارش ارســالی 14 ژوئــن 1874 کلنــل روس، گلوهوســکی )Gluhoskiy( بــه مرکــز آن را تائیــد 
می‌نمایــد. طبــق اطلاعــات عبدالــرزّاق در اوایــل قــرن نــوزده میــادی بیــن یوموت‌هــای ســاکن مرزهــای ایــران و قاجارهــا جنگ‌هایــی 
صــورت می‌گرفتــه اســت. بــا فرمــان قاجــار شــاه، محمدقلــی میــرزا، بــه یوموت‌هــا حملــه کــرد. یوموت‌هــا نیــز بــا فرماندهی رهبرشــان 
قربان‌قلیچ‌خــان در مقابــل ایشــان مقاومــت کردنــد. منازعــات و درگیری‌هــای قاجارهــا و ترکمن‌هــا تــا ســال 1836 تــداوم داشــت. 
ترکمن‌هــای یوموتــی کــه در منطقــه‌ی گــرگان ســاکن بودنــد، بیشــتر بــه شــیوه‌ی زندگی یکجا نشــینی امــرار معاش می‌کردنــد. منابع 

)Necef,Annaberdiyev, 2010 :264( .از اینکــه ایشــان بــه کشــاورزی و بــاغ‌داری مشــغول بوده‌انــد خبــر می‌دهنــد
                                 

 جنگ سال 1858 قارری قالا

اگــر بــه روابــط یوموت‌هــا بــا همســایگان و دیگــر طوایــف ترکمــن نــگاه کنیــم آنهــا جنــگ شــدید و بی‌رحمانــه‌ی دیرینــه‌ای بــا 
گوکلن‌هــا داشــته‌‌اند. بــرای رســیدن بــه صلــح بــا تکه‌هــا تــاش می‌کردنــد امّــا ایــن دو قبیلــه‌ی جنــگاور ابــدا امــکان رســیدن 
 اهالــی مازنــدران، خراســان 

ً
بــه صلــح و آرامــش را نداشــتند. ایــن وضــع البتــه بســیار خوشــایند ایرانیــان بــود. ایرانی‌هــا و عمومــا

و سیســتان )ســمنان؟( درمعــرض چپاول‌گری‌هــای مــداوم قــوای قبایــل قــرار داشــته‌اند. قــوای قبایــل تکــه و یومــوت 
مشــقّات بی‌پایانــی ایجــاد می‌کردنــد. بــا ایــن وصــف جنــگ قــارری قــالا، نمونــه‌ای بــرای اتّحــاد و یگانگــی ایــن دو قبیلــه بــود.

ــر قــرار داد و ســبب شــد  ــر قشــون خیــوه، اوضــاع اقتصــادی جنــوب ترکمنســتان را عمیقــا تحــت تاثی  پیــروزی ترکمن‌هــا ب
طوایــف ترکمــن جنــوب ترکمنســتان بــرای حفــظ آزادی و استقلال‎شــان علیــه ناصرالدیــن شــاه قاجــار همداســتان شــوند. 
ناصرالدیــن شــاه، فرمانــده‌ی کُــرد یعنــی جعفرقلی‌خــان را در راس قشــون قاجــاری علیــه ترکمن‌هــا اعــزام کــرد. ترکمن‌هــای 
گوکلــن قــارری قــالا، پــس از اطــاع از ایــن امــر فــورا از طوایــف تکــه در اخــال و یومــوت در اتــرک و گــرگان تقاضــای کمــک کردنــد.
جنــگ اصلــی در ابتــدای ســال 1858م آغــاز شــد. جنگــی شــدید صــورت گرفــت کــه یــک روز کامــل ادامــه داشــت. ســواره نظــام 
طایفــه‌ی یومــوت بــا رهبــری محمــود ایشــان، در میانــه‌ی نبــرد بــه کمــک رســید. در نتیجــه ترکمن‌هــای قبایــل یومــوت، 
گوکلــن و تکــه متّحــد گشــته و در جنــگ پیــروز شــدند. نبــرد قــارری قــالا آن اتّحــادی را کــه ترکمن‌هــا در طــی قــرون متمــادی در 
آرزوی تحقّقــش بودنــد متحقّــق ســاخت. ترکمن‌هــا توانســتند بــا اتِــکا بــر نیروهــای خــودی علیــه اشــغال‌گران بیگانــه مقابلــه 

)Anna nepesov,2010;  274(  .نماینــد
 تــداوم حضــور قبیلــه در بیــن ترکمن‌هــا تــا قــرن بیســت میــادی احتمــالا از زندگــی نظامــی‌وار ایشــان منشــاء گرفتــه اســت. 
ــای  ــان دولت‌ه ــن در می ــف ترکم ــه طوای ــد ک ــث ش ــت باع ــورت می‌گرف ــاه ص ــل کوت ــا فواص ــرهم و ب ــت س ــه پش ــی ک جنگ‌های

 )Gundgdiyev,2002:833( .کوچــک زندگــی کننــد
                                      

 یوموت‌های ایران یا یوموت‌های ترکمن صحرا

یوموت‌هــا کــه یکــی از طوایــف بــزرگ ترکمن‌هــا می‌باشــند از لحــاظ جغرافیایــی بــه دو  بخــش تقســیم می‌شــوند. گــروه اوّل 
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ترکمن‌هــای یومــوت گــرگان کــه محــدوده‌ی سکونت‌شــان شــامل جلگــه‌ی گــرگان و قســمت شــمال اســت یعنــی کوه‌هــای 
بالــکان ترکمنســتان فعلــی و گــروه دوم یوموت‌هــای خیــوه کــه محــدوده‌اش از غــرب شــهر خیــوه تــا حــدود 600 کیلومتــری 

اســت کــه تــا شــمال گــرگان ادامــه دارد.
  در منابــع ایرانــی آمــده اســت کــه یوموت‌هــا و تکــه‌ هــا از منقشــاق و بالــکان مهاجــرت کرده‌انــد. در ســال‌های دهــه‌ی 
ــال  ــمت آخ ــه س ــا ب ــا تکه‌ه ــد امّ ــکن گزیدن ــرگان مس ــای اتــرک و گ ــن رودخانه‌ه ــا بی ــش مهمّــی از یوموت‌ه ــرن 18م  بخ 20ق
روی آوردنــد و یمرلی‌هــا و دیگــر طوایفــی را کــه قبــل از مغــولان در خراســان شــمالی می‌زیســتند تحــت فشــار قــرار دادنــد.

)Amantiyev,1995: 77(
  از دیــدگاه تاریخــی هیــچ تفاوتــی بیــن ترکمن‌هــای ایــران و ترکمن‌هــای ترکمنســتان وجــود نــدارد. ترکمن‌هــای ایــران تــا ســال 
1881م سرنوشــتی مشــترک بــا ترکمنســتان داشــته‌اند. تــا ایــن تاریــخ ایــن ترکمن‌هــا در فاصلــه‌ی دریــای خــزر و رود جیحــون 
بــه ســال 1881م قلعــه‌ی گوگ‌تپــه  آنکــه  از  ت‌هــای مســتقل دربیگ‌نشــین‌ها پذیرفتــه شــده بودنــد. پــس 

ّ
در قالــب مل

ترکمن‌هــای ترکمنســتان بــه چنــگال روســیه‌ی تــزاری افتــاد بــر مبنــای قــرارداد آخــال منعقــده بیــن ایــران و روســیه تــزاری بیــن 
ترکمن‌هایــی کــه در دو طــرف زندگــی می‌کردنــد مــرز کشــیده شــد. ترکمن‌هایــی کــه در جنــوب می‌زیســتند در داخــل مرزهــای 
 در قلمــروی اتّحــاد جماهیــر شــوروی قــرار 

ً
ــزاری و بعــدا ایــران و ترکمن‌هــای ســاکن در شــمال ابتــدا در قلمــروی روســیه‌ی ت

گرفتنــد. محــدوده‌ی زیســت ترکمن‌هــای جنــوب دردوره‌ی رضاشــاه پهلــوی بــه نــام ترکمن‌صحــرا نامیــده شــد. در دوره‌ای کــه 
رضاشــاه در ســال 1924 بــه ســلطنت رســید همــه‌ی طوایــف ترکمــن صحــرا گــرد آمدنــد و بــا رهبــری عثمــان آخونــد، اســتقلال 
خویــش را اعــام کردنــد. دولــت جمهــوری ترکیــه نیــز بــرای حفــظ و تــداوم جمهــوری ترکمــن دســت یــاری بــه ســمت آن دراز 
کــرد. در کنــار ایــن امدادهــا دولــت ترکیــه تعــدادی از افســران تــرک )ســرهنگ( قادیرآفنــدی، جمــال بــی، مهــدی افنــدی، 
مصطفــی افنــدی، حیــدر افنــدی، مــرات بــی، ســلطان پاشــا را کــه قابلیت‌هــای تدریــس دروس نظامــی و سیاســی و علمــی را 
داشــتند بــه مدرســه‌ی گومش‌تپــه اعــزام کردنــد. در نتیجــه‌ی شــروع حمــات متقابــل شــوروی و حکومــت ایــران، جمهــوری 
ترکمــن فقــط دو ســال )1924-1923( دوام آورد. پــس از ایــن شکســت رهبــران ترکمــن بــه قتــل رســیدند و ترکمــن صحــرا 
تحــت ســلطه‌ی حاکمیــت ایــران درآمــد. بــا تاســیس مــدارس حکومتــی توســط دولــت ایــران- کــه بــه زبــان فارســی تدریــس 
می‌شــد- فرهنــگ ایرانــی شــروع بــه رواج کــرد. عــاوه بــر آن ترکمن‌هایــی کــه بــه صــورت کوچ‌نشــینی زندگــی می‌کردنــد مجبــور 

)Deveci,2009: 42 (.گشــتند بــه شــیوه‌ی یکجانشــینی زندگــی نماینــد

 آداب و رسوم یوموت‌ها
در اوایــل ایــن قــرن تعــداد جمعیــت ترکمن‌هــای یومــوت در مرزهــای روســیه و ایــران بــه حــدود 60000 نفــر رســیده بــود. بــر 
  )Airons 2011:635-658( .تعــداد جمعیــت یوموت‌هــای ایــران بــه 130000 نفــر رســیده اســت ، اســاس پژوهــش و.آیرونــز
 . در منطقــه‌ی ترکمن‌هــا یومــوت از نظــر شــغل و شــیوه‌ی معیشــت بــه دودســته تقســیم می‌شــوند اوّل چــاروا و دوّم چومــور
، اســب، شــتر و گاو پــرورش می‌دهــد. در کنــار دامــداری بســیاری از آنهــا  ــز ــا دامــداری مشــغول اســت و گوســفند، بُ چــاروا ب
بــه کشــت گنــدم و جــو نیــز اشــتغال دارنــد. چومورهــا امّــا بــه صــورت ســنّتی اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی و دامــداری دارنــد و 
بیشــتر بــه تولیــد گنــدم و جــو مشــغولند. بلافاصلــه در شــمال منطقــه‌ی جنگلــی یوموت‌هــای چومــور زندگــی می‌کننــد. چــون 
، رودهــای جــاری بســیارند، منطقــه‌ی مناســبی بــرای کشــت آبــی محصــولات وجــود دارد. تــا همیــن  در شــمال کوه‌هــای البــرز
، نــه بــر اســاس روش‌هــای آبیــاری کــه بــر مبنــای کشــت دیــم گنــدم و جــو ودر مرحلــه‌ی بعــد بــه  اواخــر یوموت‌هــای چومــور
( می‌پرداختنــد. یوموت‌هــای چــاروا هــم در بخش‌هــای کویــری و بیابان‌هــای شــمالی‌تر بــرای یافتــن  دامــداری )گوســفند و بُــز
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مراتــع شــیوه‌ی کــوچ‌روی را دنبــال می‌کرده‌انــد. چارواهــا در مراتعــی کــه در منطقــه مــورد اســتفاده قــرار می‌دهنــد از آب بــاران 
ــار  ــاران انب ــاعته آب ب ــک س ــافت ی ــر مس ــه در ه ــد. اینک ــتفاده می‌کنن ــان اس ــخصی و احشام‌ش ــرف ش ــرای مص ــمه‌ها ب و چش
شــده وجــود دارد ایــن منطقــه را بــه کمــپ دامــداری تبدیــل نمــوده اســت. وجــود دوره‌هــای خشک‌ســالی موضــوع کمبــود 
آب ذخیــره شــده را بــه معضلــی تبدیــل می‌نمایــد. کوچ‌نشــینان بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز دام‌های‌شــان هــر روز تــاش 

می‌نماینــد. آنهــا مجبــور می‌شــوند آب مــورد نیــاز را از رودخانه‌هــا اتــرک و گــرگان و یــا آب چــاه تامیــن کننــد.

 اسب‌های یوموت
اســب‌های ترکمــن مشــهور بــه آخــال تکــه، از قدیمی‌تریــن و اصیل‌تریــن نژادهــای دنیــا شــناخته می‌شــوند. اســب‌های 
ــر اســاس آخریــن پژوهش‌هــا نســل  ترکمــن هــم بــه دو دســته تقســیم می‌شــوند اســب‌های تکــه و اســب‌های یومــوت. ب
اســب‌های تکــه، از ایــام قدیــم توســط ترکمن‌هــا حفــظ و صیانــت شــده‌اند. اســب‌های ترکمــن بــه عنــوان قدیمی‌تریــن 
نمونــه‌ی اســب‌های شــرق در قــرن گذشــته بــر »اســب‌های دوخــون آلمانــی« هــم تاثیــر خــود را گذاشــته اســت. اســب ترکمــن 
ــب  ــا صاح ــی‌ آنه ــد. ویژگ ــی دارن ــوه‌ی بی‌‍‌همتای ــه« جل ــب‌های »تک ــتند. اس ــه هس ــداری باصرف ــوراک و نگه ــورد و خ ــاظ خ از لح
بدنــی زیبــا و کشــیده و ســینه‌ای کــم عــرض )درقیــاس بــا اســب یومــوت( و پاهایــی قدرتمنــد و ســرعت بســیار زیــاد هســتند.
، پــرورش  اســب‌های یومــوت در ترکمنســتان در جنــوب غربــی منطقــه‌ی اتــرک و در شــمال شــرقی منطقــه‌ی داش اوغــوز
ــت اینکــه اســب‌های ترکمــن صفــات اســب عربــی را پیــدا کرده‌انــد آن اســت کــه در مجــاورت ایشــان ایرانیــان 

ّ
می‌یابنــد. عل

بــه پــرورش اســب فــارس- عــرب اقــدام می‌نمودنــد. از طــرف دیگــر قبــل از انقــاب بلشــویکی در روســیه بــر اســاس ســنّت 
ــب  ــترخون اس ــدن بیش ــی ش ــه عرب ــر ب ــن ام ــد. ای ــرگان می‌کوچیدن ــه‌ی گ ــه جلگ ــتان‌ها ب ــوارکاران زمس ــوچ« س ــده »ک باقی‌مان
پــرورش اســب‌های یومــوت در  راه  گردیــد، در  کــه شــورش یومــوت هــا ســرکوب  گردیــد. در ســال 1916  یومــوت منجــر 
جنــوب غربــی ترکمنســتان موانعــی ایجــاد شــد. روس‌هــا بــا هــدف قــراردادن اســبان یومــوت باعــث نابــودی اســب یومــوت 

)Shajkiy,1934:14-19(.درمنطقــه‌‌ی اتــرک شــدند
ــی ویــژه‌ی یومــوت را پــرورش می‌دهنــد. آنهــا نیــز هماننــد اســبان آخــال تکــه، از 

ّ
    فقــط یوموت‌هــا هســتند کــه نــژاد محل

نــژاد اســبان باســتان هســتند. ایــن نــوع در جنــوب غربــی ترکمنســتان و در مناطــق کوهســتانی مرزهــای ایــران از طــرف 
ــه )ایلخــی( و بــه تعــداد زیــاد پــرورش می‌یابنــد. اســبان یومــوت بــه تیــپ کویــری نزدیــک 

ّ
طوایــف ترکمــن یومــوت بــه صــورت گل

هســتند و نســبت بــه اســب آخــال تکــه، خشــن‌تر بــه نظــر می‌رســند. در اصــل بــه عنــوان اســبِ ســواری اســتفاده می‌شــوند. 
در ضمــن یوموت‌هــا از اسب‌هایشــان در مســابقات نیــز اســتفاده می‌نماینــد. ایــن اســب‌ها بســیار مقاوم‌تــر از اســب‌های 

آخــال تکــه هســتند. امّــا در دویــدن چهــار نعــل بســیار کندتــر می‌باشــند.

 رقص کوشت دپدی
« یعنــی »یادکــرد ویــژه‌ی خــدا« بــه شــکل خــاص بــا صــدای بلنــد و   ایــن رقــص در دوره‌ی قدیــم قســمتی از یــک »مراســم ذکــر
یــا  بی‌صــدا بــوده اســت. »کوشــت دپــدی« بــه شــکل یــک ســنّت جشــنواره‌ای و بــه عنــوان بخشــی از یــک ســنّت و ســرگرمی 
، دو بــار و ســه بــار کوبیــدن پــا بــر زمیــن. کوبیــدن  حفــظ و صیانــت شــده اســت. ســه نــوع »کوشــت دپــدی« وجــود دارد: یــک بــار
 
ً
یــک بــار پــا بــر زمیــن، شــرکت‌کنندگان دســت راســت و پــای راســت را در یــک حرکــت در موقعیــت شــروع قــرار می‌دهنــد. بعــدا
نیــم دور بــه ســمت چــپ می‌چرخنــد و یــک دایــره تشــکیل داده و بــه حرکــت ادامــه می‌دهنــد. در کوشــت دوم و ســوّم همــان 

حرکــت را دو و یــا ســه بــار تکــرار می‌نماینــد. آنچــه اهمیّــت دارد، هماهنگــی و زمان‌بنــدی منظــم حــرکات می‌باشــد.
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بیــن  در  هنــوز  ســنّت  ایــن  اســت.  می‌شــده  اجــرا  عروســی‌ها  و  جشــن‌ها  تفریحــات،  در  قدیــم  از  دپــدی  کوشــت  رقــص 
 در سراســر کشــور ترکمنســتان 

ً
ترکمن‌هــا بــه موجودیــت خــود ادامــه می‌دهــد. از ســال 1990 رقــص کوشــت دپــدی رســما

 مختــص 
ً
ــی مــردم ترکمــن مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. ایــن رقــص در قدیــم صرفــا

ّ
اجــرا می‌گــردد و بــه عنــوان رقــص مل

قــوم یومــوت بــود و در همــه‌ی مراســم و جشــن‌ها اجــرا می‌گشــت. می‌دانیــم کــه ترکمن‌هــای یومــوت ایــن رقــص را بــه 
بهتریــن شــکل اجــرا می‌کننــد.

 نتیجه

اطلاعــات ومعلومــات گران‌بهایــی کــه دانشــمندان بــا پیشــگامی محمــود کاشــغری تــا امــروز در مــورد طوایــف اوغــوز ترکمــن 
گــرد آورده‌انــد هنــوز هــم چــون گذشــته مــورد توجّــه قــرار دارد. رویــداد و قاعــده‌ی تقســیم بــه قــوم و قبیلــه از ضروریــات شــرایط 
، در اوایــل و  ، مهاجرت‌هایشــان از یــک ســرزمین بــه ســرزمین دیگــر تاریخــی شــده اســت. گذشــته‌ی باســتانی طوایــف اوغــوز
یــا در اواخــر قــرن بیســتم ایجــاد طوایــف جدیــد بــا اختــاط بــا یک‌دیگــر اســکان آنهــا در قلمــرو جغرافیایــی ترکمنســتان فعلــی 

و موضــوع مــورد پژوهــش مــا، طایفــه‌ی یومــوت بــه پایــان می‌رســد.
از  انجــام دهیــم یکــی  آن پژوهشــی  بــر روی  ترکمــن  بیــن طوایــف  از  کــه ســعی نمودیــم  کــه طایفــه‌ی یومــوت  می‌دانیــم 
شــاخه‌های بزرگــی اســت کــه مــردم ترکمــن ایجــاد نموده‌انــد. ایــن طایفــه کــه یکــی از بخش‌هــای جدایی‌ناپذیــر مــردم ترکمــن 
اســت. از آغــاز قــرن  ده میــادی تــا ایــن اواخــر بــه ویــژه در تاریــخ ترکمــن و روســیه و ایــران جایــی مهــم بــرای خویــش پیــدا کــرده 
و بــا جلــب توجــه دانشــمندان ارزش اصیــل و ویــژه‌ای بــه دســت آورده اســت. می‌توانیــم مدّعــی شــویم کــه در ایــن پژوهــش 
 ، توانســته‌ایم نــگاه کوتاهــی بــه تاریــخ طایفــه‌ی یومــوت بیندازیــم. یوموت‌هــا بــه عنــوان بزرگ‌تریــن طایفــه‌ی ترکمــن، جنــگاور
شــیفته و دلبســته‌ی آزادی خــود بوده‌انــد. می‌توانیــم بگوییــم آنهــا طایفــه‌ای هســتند کــه توانســته‌اند فرهنــگ و آداب و 
رســوم نیاکان‌شــان را تــا امــروز صیانــت نماینــد. در مقایســه بــا دیگــر طوایــف ترکمــن نقــش و ســهم ایشــان در میــدان و 
 بــا دولت‌هایــی چــون روســیه، ایــران، بخــارا، خان‌نشــین خیــوه، همســایه 

ً
صحنــه‌ی تاریــخ بســیار بزرگ‌تــر بــوده اســت. بعضــا

و مجــاور بوده‌انــد. گاهــی هــم بــرای دفــاع از اســتقلال خویــش درگیــر دشــمنی و خصومــت بوده‌انــد. اگرچــه دانشــمندان 
دربــاره‌ی نــام و خــود طایفــه‌ی یومــوت نظــرات و دیدگاه‌هــای متفاوتــی داشــته‌اند. بــه نظــر مــا دیــدگاه وامبــری کــه مدعــی 

اســت یومــوت در زبــان ترکــی بــه  معنــای »ایــل، خلــق، طایفــه و گــروه اســت درســت‌تر و قابــل قبول‌تــر بــه نظــر می‌رســد.
 امــروزه دیگــر بــا پدیــده‌ی تقســیم طایفه‌هــا و قبایــل روبــه‌رو نیســتیم. بــا ایــن وصــف بــه عنــوان رویــداد و قاعــده‌ای بــه جــای 
ــای  ــا دارای تفاوت‌ه ــد. یوموت‌ه ــی می‌کنن ــران( زندگ ــرگان )ای ــکان و گ ، بال ــوز ــن در داش اوغ ــف ترکم ــته طوای ــده از گذش مان
فرهنگــی در خصــوص ویژگی‌هــای دیالکتیکــی، لبــاس و پوشــاک، قالــی وگلیــم، نقــوش ســوزن‌دوزی‌ها و تزئینــات، ابــزار آلاتــی 

 برخــی از آداب و رســوم می‌باشــند.
ً
کــه در زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد و بعضــا

امّــا علی‌رغــم حــوادث تاریخــی و اینکــه اکثــر طوایــف ترکمــن تقســیم شــدن‌ها را پذیرفته‌انــد و در جغرافیاهــای متفاوتــی 
زندگــی می‌کننــد )ایــران، آناتولــی، عــراق، روســیه و...( یکــی از اجــزای اساســی مــردم ترکمــن هســتند. تقســیم شــدن بــه 
طوایــف را می‌تــوان رویــدادی تاریخــی در رونــد تکاملــی آنهــا در نظــر گرفــت. اینکــه ترکمن‌هــا بــه قبایــل یومــوت، تکــه، گوکلــن، 
 نشــان دهنــده‌ی تفاوت‌هــای فرهنگــی مــردم ترکمــن و ســنت‌های قدیمــی کــه 

ً
ارســاری و امثالهــم تقســیم شــده‌اند، صرفــا

از نیاکان‌شــان بــه میــراث برده‌انــد مــی باشــد. در بخــش قرمــز رنــگ پرچــم ترکمنســتان پنــج نقــش قالــی وجــود دارد. نقــوش 
، ارســاری، چــودور و یومــوت، نشــانه‌ی دوســتی و همبســتگی مــردم ترکمــن می‌باشــند. ــه تکــه، ســالیر پنج‌گان
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